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 استفاده از ابزار ي فقهيسنج امكان
  يساز يخصوص نديا در فراياقطاع و اح

  10/2/1389 :تاريخ تأييد  7/10/1388 :تاريخ دريافت
  *مقدم يرضا مصباح غلام ___________________________________________________________

  **بكنظر ي موحديمهد
  ***ييمحمدجواد رضا

  چكيده
 يارهـا يع و م  هـا   ضـابطه  مـستلزم ملاحظـه      ،يسـاز  يحركت روزافزون اقتصاد كشور به سـمت خـصوص        

 مـانع از    ،ي دولت اسلام  ي نظارت تي با حفظ ماه   ،يساز ي خصوص يها  تي مز ني بر تأم  افزون است كه    يخاص
 ي واگـذار  ينـدها يا از فر  يك ـي در جايگـاه  اقطـاع   . دشـو  نامناسب   يساز ي از خصوص  ي ناش هاي  بروز مشكل 

 ي نظـارت يا ن مشخـصه شـت ابـا د ) رمـوات ياعـم از مـوات و غ  ( امام تي تحت ملكيِ از اراض  يبردار ره به ازيامت
  .ردي قرار گي مورد استفاده دولت اسلامتواند يم

 به امكان استفاده از ابـزار اقطـاع و بـه          ي مربوطه و به روش اجتهاد     هاي  تي با كمك از روا    رو   پيش مقاله
 در اقطـاع را     ي پرداخته، وجود وجه نظارت    يساز ي خصوص نديا فر در آن   يها و كاركردها    مشخصه ،ايتبع اح 

 كـرده و آن را بـه    تي خـصوص  ي الغـا  ، مـوات  ي از اقطـاع اراض ـ    توان ي كه م  دهد يثبات رسانده و نشان م    به ا 
  . دادمي تعميبردار  مراقبت و بهرهازمندي موات نري غياراض

  . نظارت دولتت،ي حق اولو،ي اقتصاد اسلام،يساز ي موات، خصوصي اراضياياقطاع، اح  :واژگان كليدي
  JEL:  .Q15, Q24, Q26بندي  طبقه

                                                      
  .                                         ghmesbahi@yahoo.com.:Emailصادقم دانشگاه اما اردانشي. *

      .          Movahedi@isu.ac.ir.:Emailصادق كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه امام دانشجوي .**
      .           J.rezaei@isu.ac.ir.:Emailصادق كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه امامدانشجوي  .***
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  مقدمه
وري منابع مـادي و      بخشيدن به رشد اقتصادي، ارتقاي كارايي اقتصادي و بهره         امروزه شتاب 

هـاي اقتـصادي،     پـذيري و مـشاركت بخـش خـصوصي در فعاليـت            انساني، افزايش رقابت  
 بـر امـور    دولتـي گـري  هـاي بـالاي تـصدي      كردن اندازه دولت و رها شدن از هزينـه         منطقي

  هـاي دولـت    ترين دغدغـه   ، از مهم   ماليات راه از   تر كسب درآمد بيش  غيرضرور و در عوض     
 قانون اساسي در پي چهل و چهار اصل جهتسازي آن هم در  د كه خصوصيشو  ميشمرده
كند توجه بـه     آنچه در اينجا مهم جلوه مي     .  در اقتصاد كشور است    ها  بخشي اين هدف   تحقق

 انحـصار   پديدآمـدن  تـضييع حـق مـردم و         ها نبايد بـه    گونه واگذاري  اين نكته است كه اين    
دولت اسلامي  . بيانجامدتر به توسعه مشاركت عمومي       بيانجامد و برعكس بايد هر چه بيش      

 صـنايع دولتـي و      ،هـا   شـركت  ،با تسلط بر بخش عظيمي از منابع جامعه تحت عنوان انفـال           
بـا   – ناناعنـوان امـوال عمـوم مـسلم        همچنين نظارت بر بخش ديگري از منابع جامعـه بـه          

 -)269 :1372دفتر همكاري حوزه و دانـشگاه،       (مالكيت غيرقابل انتقال به بخش خصوصي       
دولـت  .  اقتـصادي جامعـه را در اختيـار دارد         ريـزي   سياستگذاري و برنامه   ترين قدرت  بيش

تواند با حفظ ماهيـت      هاي دقيق و سنجيده مي     ريزي مناسب و سياستگذاري    اسلامي با برنامه  
 گام برداشـته و   عمومي استفاده بهتر از منابع  جهت در   ، حال حمايتي خود   نظارتي و در عين   

 اشـتغال،   يدساختندپهاي خود، به توزيع بهتر منابع،        بر تأمين نيازمندي  افزون  به اين وسيله    
  . بزرگ دست يابدي دولتگري شدن از تصدي رشد اقتصادي و فارغتوليد درآمد، تسريع 

 ـ    زمـين  :ماننـد ول تحت ملكيت دولت     يند واگذاري اموال غيرمنق   ادر فر  ، هـا   ههـا، كارخان
ها و صنايع دولتي به بخش خصوصي، دولت اسلامي با در اختيـار داشـتن پـشتوانه                  شركت

. ها پيـروي كنـد      بايد از ضوابط و معيارهاي خاصي در اين واگذاري         ،فقهي و حقوقي اسلام   
اي معمول اين انتقال مالكيـت  يندهاو اجاره از فر  ) اعم از فروش سهام يا فروش دارايي      (بيع  

رفـتن   ترين مشكل آنهـا از بـين    از دولت به بخش خصوصي هستند اما مهم       ) عين يا منفعت  (
  .  است پس از واگذارينظارت دولتيحق 

 اسـت كـه     »اقطـاع « به نام    ييند انتقال ا معرفي فر  ،يم هست  در پي آن   رو   پيش آنچه در مقاله  
هاي خاص خود، در كنار بيـع و اجـاره            با ويژگي  گذشته از سابقه آن در تاريخ صدر اسلام،       

 مورد استفاده دولت اسلامي قرار      وري  با حفظ نظارت دولت به منظور افزايش بهره        تواند مي
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 :  ذيل خواهيم پرداختهاي پرسش به پاسخ رو  پيشدر مقاله. گيرد
 اقطاع چيست؟ . 1
 ت؟رابطه احيا و اقطاع از چه نوعي است و آثار حقوقي آن چيس. 2
شود يا حق اولويت؟ و آيا دولت حق نظـارت بـر              ملكيت مي  باعث ،اقطاع منجر به احيا   . 3

 اراضي اقطاعي را دارد يا خير؟
القباله و از اين     توان از كسي كه به وي اقطاع شده طلب اجرت، خراج، طسق، مال             آيا مي . 4

  داشت؟ها هقبيل مطالب
تواند   زمين حتماً بايد موات باشد يا اينكه مي         زمين باشد آيا اين    فقط مورد اقطاع    كهچنان. 5

هاي آباد بشري كـه از        طبيعي يا زمين   هاي آباد   زمين مانندشامل مواردي غير از زمين موات       
و اراضي آبـادي كـه      ها و مراتع      جنگل :مانندد  نداراما نياز به مراقبت      شوند  شمرده مي انفال  

 دولتي هاي ه غيرزمين مانند صنايع و كارخانيادر جنگ بدون اذن امام به غنيمت گرفته شده   
  تري دارند نيز بشود؟ وري و كارايي كم كه بهره
بـه معرفـي اقطـاع و اقـسام آن و بـه ذكـر                ،در بيان مروري بر ادبيات    نخست  در بخش   

در بخـش بعـدي بـه       . خـواهيم پرداخـت    6 اكرم پيامبر تأييدشده   هاي  هايي از اقطاع   نمونه
 رابطـه  سـوم  در بخـش  پرداختـه و ولـي فقيـه   هاي و به تبع اختيار اقتصادي امام  هاياختيار

ده و با توجه به وجه تمايز اقطاع و تحجيـر و مـوارد آنهـا                كراقطاع، تحجير و احيا را تببين       
اقطاع براي اعم   « و   » اراضي موات با اذن خاص     ي احيا اقطاع براي «بحث را در دو زيربخش      
 بـه   چهـارم در بخـش    .  ادامه خواهيم داد   »يرمواتغبرداري از    بهرهاز احياي اراضي موات و      

سازي اشاره كرده و در بخش نهـايي نتيجـه برآمـده از              يند اقطاع در خصوصي   ااستفاده از فر  
  . تحقيق حاضر را ارائه خواهيم داد

  معرفي اقطاع
 كـردن، جـداكردن، بريـدن     ي قطـع  ااست به معن  » قطع«كه از ريشه    » اقطاع«مصدر يا اسم مصدر     

) 276،  8: 1414منظور،   ابن(است  ] زمين يا غير آن   [قطعه كردن    ، افراز و قطعه   )827 :1384قيم،  (
صـورت تمليـك يـا       اما اقطاعِ زمين در اصطلاح به واگذاري قطعه زميني گويند كه امام آن را به              

  .)381، 4: 1416 طريحي،( كند واگذار مي] به هر شخصي كه صلاح بداند[غيرتمليك 
  : آورده استوسيله در كتاب حمزه طوسي ابن اقطاع را ترين تعريف از جامع
 بخـشي از    ماننده حاكم به فردي از رعيت خود قطعه زميني موات يا چيزي غير آن               كچنان«
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كوه و معدني را كه ظاهر نبوده و جز با كار و هزينه نتوان آن را آشكار كرد واگذار كند، اقطاع                     
هنگـامي  . ند هـست  همه مسلمانان در آن برابـر     گيرد چرا كه اگر معدن ظاهري باشد         صورت مي 

 اسـت و    ارجـح  اين فرد در استفاده از زمين، نسبت به ديگـران            ،كه اين قطعه زمين اقطاع شد     
 حكم  مانندنزند، حكم آن    دست  شود و اگر به آبادسازي آن        ه آن را احيا كند مالكش مي      كچنان

  ).134 :1408حمزه،  بنا(» شود تحجير است و بين احيا و رها ساختن زمين مخير مي

   6 اكرماقطاعات پيامبر
 پيـامبر هايي از اقطاعـات      از هر چيز با نگاهي به تاريخ صدر اسلام به نمونه          پيش  لازم است   

 حديث و   ، تاريخ هاي  بامطابق آنچه در كت    6 اكرم پيامبراقطاعات   *.اشاره كنيم  6اكرم
: ماننـد  شـيعه  نهـا يفـاق فق  بـوده اسـت امـا اكثـر قريـب بـه ات      فـراوان فقه نقل شده بـسيار    

، )218،  3 :1408،  )محقـق  (حلـي  (حلـي  محقـق ،  )274،  3 :1387طوسـي،    (طوسي شيخ
ــدي ــدي،  (عمي ــه، )713، 1  :1416عمي ــيعلام ــي ( حل ــه (حل ، )130، 2 :1422، )علام

، )61،  3 :1417،  )شـهيد اول   (عـاملى  (شهيد اول ،  )234،  2  :1387حلي،   (فخرالمحققين
، )419،  12 :1413،  )شـهيد دوم   (عـاملي  (شهيد ثاني ،  )30،  7 :1414ي،  كرك (ثاني محقق
 الغطاء كاشف،  )28،  7  :1411عاملي،   (عاملي،  )28،  3  :1401كاشاني،   فيض (كاشاني فيض

، صـاحب   )111،  14  :1418ي،  يطباطبـا  (ريـاض ، صـاحب    )398،  4  :1387الغطـاء،    كاشف(
  :اند اشاره كرده 6 اكرمپيامبرار اقطاع  به چهفقط) 55، 38  :1981نجفي،  (جواهر 

  ؛به مقدار مسافت تاخت اسب زبير به وي زمين اقطاع كرد 6 اكرمپيامبر. 1
 در مدينـه    انسـازي و سـكونت مهـاجر       وقتي وارد مدينه شد براي خانـه       6 اكرم پيامبر. 2

ه بـود بـه     را كه نام جايي در شهر مدين ـ      » دور« اراضي   ، مثال طور  به ؛هايي را اقطاع كرد    زمين
 ؛ اقطاع كردمسعود بن عبداالله

  اقطاع كرد؛حارث بن بلالوادي عقيق را به  6 اكرمپيامبر. 3
 .  اقطاع كردحجر بن وائل يمن را به موت حضرزميني در  6 اكرمپيامبر. 4

اند كه در    اشاره كرده  6 اسلام كرما پيامبرمنابع اهل سنت به موارد ديگري از اقطاعات         
  . كنيم نظر مي ختصار از ذكر آنها صرفاينجا به منظور ا

                                                      
 و علي  حضرتامير مؤمنان ، 6پيامبر اكرم سيره تأييدشده ه در بحث اقطاع براي ما حجيت دارد،آنچ .*

 شيعه جز تعداد نلمااهر چند ع.  شيعه استنهاي در نظر فقامامان معصوم مورد تأييد هاي ترواي
  .  اند يگري از اقطاع را ذكر نكرده، موارد د6پيامبر اكرممعدودي از اقطاعات 
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  انواع اقطاع
بنـدي از اقطـاع را ارائـه         ين تقـسيم  نخـست ) 276،  3  ):الـف  (1387طوسـي،    (شيخ طوسي 

  :داند وي اقطاع را دو نوع مي. دهد مي
توان مالك    اقطاعي است كه اگر زمين از اراضي موات باشد با احيا مي            :اقطاع تمليك . 1

 اگـر اقطـاعي از      شيخ طوسي طبق نظر    *.اند  را اقطاع تمليك نام نهاده     رو آن  اين از   ،آن شد 
 حـق   ،ايـن زمـينِ اقطـاعي     درباره   فرد   ،سوي حاكم به شخصي از رعيت خود صورت گيرد        

 ،طوسـي ( و دليل آن اجمـاع اسـت        حكم تحجير بوده   مانندكند و حكم آن      اولويت پيدا مي  
: 1422،  )علامـه  (حلي (علامه حلي ،  يشيخ طوس : مانندي  نلماا ع .)273،  3  ):الف (1387

 از آنجايي كه اراضي     باور دارند ... و  ) 30 و 29،  7  :1414كركي،   (محقق كركي و  ) 411،  2
 همين اقطاع خود به تنهـايي بـراي         ،و امام مجاز است آن را اقطاع كند       بوده  موات ملك امام    

 . براي آن شرط بدانيماختصاص كافي است و لازم نيست احيا را  حق اولويت وپديدآوردن
، ميدان، مسجد و      بخشي از خيابان، جاده    ،افتد كه حاكم   زماني اتفاق مي  : اقطاع ارفاق . 2

 كـه   بـاور دارنـد   )  اهـل سـنت    نهايفقويژه    به (نهاياي از فق   عده. را به شخصي اقطاع كند    ... 
 و  شـيخ طوسـي   تواند بنابر مصلحت هر كاري كه بخواهد، انجام دهد امـا نظـر               حاكم مي 

 شيعه، عدم جواز اقطاع اين قبيل مرافق و اماكن به اشخاص است چرا كه               نهايبسياري از فق  
 ند و ثانياً دليلي بر جـواز آن وجـود نـدارد            هست طور مساوي در آن شريك     اولاً همه مردم به   

اقطـاعي صـورت    ] بنا بـه ضـرورت و مـصلحت       [حال اگر   ). 531،  3 ): ب (1407طوسي،  (
، 3  ):الـف  (1387 ،طوسي( كند  حق اولويت پيدا مي    فقط و   شود مينبگيرد آن شخص مالك     

...  كبريـت و     ، قيـر، نفـت    : معادن ظـاهري ماننـد     باره عيناً در  ،اقطاعهمين عدم جواز    ). 276
 .وجود دارد

 به نوع سومي از اقطاع به نام اقطاع استغلال دارنـد  سنت باور اهل نلماااي از ع  البته عده 
 شيعه قرار نگرفته است و      نلماا است كه مورد تأييد ع     *طاع خراجي كه منظور از آن همان اق     

                                                      
رو به آن  شونده خواهد بود و از اين  اين نوع اقطاع به محض اقطاع، ملك عين اقطاعسنت اهل باوربه  .*

 حق اولويت ، آن زمينفقط درباره شيعه با اقطاع فرد نهاي در حالي كه به نظر فق؛گويند مياقطاع تمليك 
  .  كند كه در آن صورت به ملكيت وي در خواهد آمدكند مگر اينكه آن را احيا پيدا مي

 مقاطعه روي برابراست از واگذاري عوايد مالياتي و خراج املاك معمور به يكي از افراد در عبارت  .*
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 مـورد   تعلت مشابهت اسمي آن با اقطاع در عرف فقهي، از سوي اهل سن             رسد به  نظر مي  به
  ).491 و 490 :1417صدر، ( قبول واقع شده است

  امام مالك انفال
 معـادن، سـواحل     **،تاعـم از اراضـي مـوا      (، تمام انفـال     )1،  )8 (انفال( به حكم آيه انفال   

 هر آنچه از كفار بدون جنگ به مسلمانان رسيده باشـد            ها و   جنگل ،ها ها، كوه  درياها، ته دره  
 قطايع و صفاياي آنان و هر آنچه با جنـگ بـدون اذن امـام از كفـار بـه                     ،و اموال ملوك كفر   

رمنقول مسلمانان منتقل شده و ارث بدون وارث و هر مال بدون مالك كه شامل منقول و غي                
 هـاي   تبا استناد بـه رواي ـ    .  است ش و رسول   متعال متعلق به خداوند  ) شود و آباد و موات مي    

امامـان   متعلـق بـه      6پيـامبر اكـرم   ، انفـال بعـد از       بختـري  بـن  حفص روايت   مانندمعتبري  
ي كـه   صـورت تواننـد بـه هـر         معتبر مـي   هاي   روايت ينهنيز به قر  آنان  .  خواهد بود  معصوم

 در انفـال    -ن خواهـد بـود    انا تحقـق مـصالح مـسلم      جهتم در   مسلّطور   بهكه  –خواهند   مي
 ؛توانند هبه، وقـف، اقطـاع كننـد         مي ،مثالطور    به ؛)523،  9 :1409حرّ عاملي،   ( تصرف كنند 

» ما لارب لها  «نوان مصداقي از انفال با تعريف       ع اراضي موات نيز به   . اجاره دهند يا بفروشند   
ملكيت منصب امامت بوده و هر گونه تصرفي در آن          تحت  ) 97،  3 :1374خميني،   موسوي(

رو  از ايـن . )480و 479، 2: 1403، طبرسـى  (استمنوط به كسب اذن از مالك آن يعني امام     
يـا   اعم از انفال     - مايملك امام    تصرف بدون اذن در   ) 4،  7  :1411 ،عاملي(ن  هايبه اجماع فق  

امـا امـام    .رو جـايز نيـست      از ايـن    مانند تصرف بدون اذن در اموال ديگران است و         -غير آن 
تواند در اين مسئله اذن عام داده يا بنابر مصلحتي تصرف در اراضي مـوات را منـوط بـه          مي

                                                                                                                                  
  پيمانكاري گردآوري ماليات و خراج استي،مبلغي كه هر ساله به دولت بدهد و به تعبير امروز

 ).23: 1371اي،  خامنه حسيني(
 تيملك به اي ها انيايب مانند باشد امدهين در يكس تيملك به تاكنون چه (موات يها نيزم نكهيا در ظاهراً .**

 و بالاصاله موات شامل (باشد شده موات دوباره و باشند كرده رها را آن صاحبانش بعداً اما باشد درآمده
 يادعا المقاصد جامع و هيغن ،خلاف كتاب در. ستين ياختلاف است انفال از)) مالك بدون بالعرض موات
صاحب . »است وفاق مورد آن «:آمده است مسالك در ... است امام از موات يها نيزم كه شده اجماع

 آمده هيكفا در مضمون نيهم به كينزد ،»ستين ما نيب ياختلاف مورد باره نيا در« :است گفته اضير
 خمس كتاب در زين يانصار خيش مرحوم است، كرده حيتصر ه آنب رضوان هيدرحاش يحل علامه است،

  ).336 و 335 ،7 :1386 ،يمنتظر( است دهكر حيتصر ه آنب
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، اذن خاص وي است اما در زمـان         بنابراين اصل در تصرف مايملك امام     . اذن خاص كند  
 يا در زمان غيبـت و عـدم وجـود حكومـت             امامان معصوم خلفاي جور و عدم بسط يد       

پذير نبوده بنابر اطلاق ادله، احياكننده در احياي اراضي          اسلامي، از آنجايي كه اين اذن امكان      
  .موات و تصرف در آنها اذن عام داشته است

 انانحكومت اسلامي مبتني بر ولايت فقيه نيز بنابر شأن ولايت فقيه و حقانيت قيام به امور مسلم                
است را به ولـي       اموال و شوون كه مختص به امام معصوم        ،، آنچه از مقام   نلماا و ع  نهاي فق وسيله  به

توان گفت ولي فقيه همان ولايتي       ميها    تبا توجه به رواي   ). 40 :1373قمي،   آذري( كند فقيه منتقل مي  
  و بر مردم لازم است كه از وي اطاعـت كننـد            د در اداره حكومت داشت را دار      6 اكرم را كه پيامبر  

 امـام   هـاي  از همـان اختيار    بـاره   تواند در ايـن    رو ولي فقيه نيز مي     ز اين ا). 49 :1376خميني،   موسوي(
  *.كندمنوط در انفال استفاده كرده و امر احيا را به اذن خاص  معصوم

 تفاوت اقطاع و تحجير در احيا

 اقطاع را در عـرض تحجيـر و ذيـل بـاب             ، فقهي خويش  هاي  با شيعه در كت   نهايتر فق  بيش
حقي اولـويتي را ايجـاب       ، اقطاع و تحجير   حقيقتدر  . اند كرده اراضي موات بررسي     ياحيا
در اين بحث اذن امـام و اراضـي تحـت           . سازد به احيا را فراهم مي    شروع  كنند كه امكان     مي

ند اما تقسيم اذن به اذن عام و اذن خاص و تقسيم اراضي              هست ملكيت امام از وجوه مشترك    
  . تفاوت اقطاع از تحجير خواهد شدسببوات تحت ملكيت امام به اراضي موات و اراضي غيرم

اگر از جنبه اذن به بررسي اين رابطه بپردازيم و فرض بر اين باشد كـه اراضـي از نـوع                     
                                                      

كند كه   باشد، ايجاب ميدر اختيار امام) انفال(كند در زمان حضور، اين اموال  همان معيار و ملاكي كه ايجاب مي« .*
ردم و تحقق عدالت اجتماعي و بركندن در زمان غيبت نيز در دست نائبان آن حضرت باشد وگرنه اداره شئون م

گانه و فقيهان در زمان غيبت اين است  شود؛ تفاوت اساسي بين امامان دوازده هاي اختلاف و فساد حاصل نمي ريشه
صورت مطلق يا برخي از اصناف  هاي تحليل انفال به پس روايت. ... گونه نيستند كه آنان معصوم بودند اما فقيهان اين

شود اما حكومت حقه صالحه، هر چند   را بپذيريم، اگرچه اطلاق آن زمان غيبت را نيز شامل مي  آنآن اگر ما صحت
در منطقه خاصي تأسيس شود، لازم است در آن دخالت كند و مسؤوليت تقسيم و واگذاري آن را به عهده بگيرد يا از 

اي وجود  ليل در شرايطي است كه دولت حقهتوان گفت تح و مي... برداري كند  آنها به نفع اسلام و مسلمانان بهره
 اينكه دليل ديگر). 436، 7: 1386منتظري، (» استندارد يا تحليل در چارچوب نظام و مقررات حكومت حقه صالحه 

طور مطلق انفال را براي شيعيانشان تحليل كرده باشند، منافاتي با جواز دخالت حاكم شرعي در   بههر چند ائمه
اند در زمان حكومت خلفاي جور و   خواستهامامان معصومزيرا در ظاهر مور انفال ندارد صورت بسط يد در ا

 ).393، 7: 1386منتظري، (دسترسي نداشتن به حكومت حقه صالحه، شيعيانشان در توسعه باشند 
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اگـر امـام    . كـرد  اراضـي مـوات اقـدام        يتـوان بـراي احيـا      موات هستند، به دو صورت مي     
 اراضـي   يحياند و اذن عامي مبني بر ا       هست يا ولي فقيه بر مسند حكومت اسلامي       معصوم

 طلب اذن خاص كرده ويتوان براي احيا قسمتي از اراضي موات، از      موات صادر نشده، مي   
 به واسطه اذن خاص امام در احياي آن قسمت از زمين مـوات،            . دكريا به اصطلاح استقطاع     

 زمين حق اولويت يافته و براي مدت        درباره فرد   ،پذيرد و به محض اقطاع     اقطاع صورت مي  
 لازم به احيـاي ايـن       هاي  هساختن مقدم  زمان دارد تا با فراهم     ،كند  عرف اقتضا مي   مناسبي كه 

 غيبت امام و عدم دسترسي به حكومت اسلامي، گـرفتن           مانندلي  علزمين بپردازد اما اگر به      
 اراضي مـوات اذن عـام را داشـته باشـيم بـه      امام ممكن نباشد اما براي احياياذن خاص از   

را ، ديگـران    پديد آورده توان براي خود حق اولويت       مي) اري زمين گذ نشانه(واسطه تحجير   
.  زمين موات بپـردازيم    ياز تصرف در زمين موات بازداشته تا با مهيا ساختن مقدمات، به احيا            

 موات جهت جلوگيري از تصرف ديگران در تحجير و اقطاع نيازمنـد             يبنابراين در بحث احيا   
حال اگر با اذن خاص امـام،  . ك امام، اذن خاص استاذن امام هستيم و اصل در تصرف مايمل  

 صورت گيرد، آن را اقطاع گفته و اگر با اذن عام صورت گيرد نياز بـه تحجيـر اسـت تـا                       احيا
   . براي تحجيركننده حق اولويت پديد آورد و بتواند مانع تعرض ديگران شود

 از  در اقدام به احيـا زمين هستند اما ناظر به هايي هر چند اقطاع و تحجير هر دو موضوع     
 احداث نهر و حفر چـاه آب        ،معادن پنهان اراضي موات،    شامل   فقطراه تحجير، اين تحجير     

 تمـام   بختـري  بـن  حفـص توان با استناد به روايـت        شود، در اقطاع مي     مي كشاورزي يا شرب  
اراضي مايملك امام اعم از موات و غيرموات را مورد اقطاع دانست كه امام بـا اذن خـاص                   

ود، اذن تصرف در مايملك دولت اسلامي يا تصرف در اراضي تحت نظارت خود يعنـي                خ
  .دهد العنوه را مي اراضي مفتوح

  .در ادامه به بررسي وجوه برآمده از اين بحث خواهيم پرداخت

   اراضي موات با اذن خاصي احيامقدمةاقطاع : نخستوجه 
 زمين با استفاده از اذن خـاص        احياينخست، اقطاع را نوعي اقدام به       از آنجايي كه در وجه      

 براي بررسي اين وجه بايد به تعريف دقيق چند مفهوم بپردازيم يكي مفهوم اراضي         ؛دانستيم
طـور كلـي      اينكه منظور از اراضـي مـوات چيـست؟ بـه           بارهدر. موات و ديگري بحث احيا    
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  :گونه تعريف كرد توان اراضي موات را اين مي
د و در عين حال در تملك مالك خاصي نبـوده           نيستنابل انتفاع   هايي كه معطل بوده، ق     زمين«

  ).79 :1392مظفر، ( »گونه آمادگي براي توليد و ثمردهي ندارند و فعلاً هيچ
  :كند گونه تعريف مي زمين موات را اين امام خميني

ل زار بـودن يـا امثـا       بودن يا نمـك    آبى يا سنگلاخ    يا به واسطه بى    اند شده رهاهايى كه    زمين«
 :ند هستبر دو قسمقابل استفاده نيستند، آنها، 

يكى آنكه ندانيم كه در يك وقتى مالكى داشته و آباد بوده يا بدانيم نداشته و آبـاد نبـوده               . 1
 در زمـان غيبـت آن        امـا   اسـت  مـوات اصـلى ملـك امـام       . آن را موات اصلى گوينـد     كه  

در سـرزمين   لام باشـد يـا      شود، در سرزمين اس     هر كس آن را آباد كند مالك مى        ،حضرت
 ؛كفر، و مثل عراق زمين خراج باشد يا نه، و آبادكننده مسلم باشد يا كافر

 ماننـد  خراب شده و از انتفاع افتـاده         زمانبه مرور   و  آنكه بدانيم مالك داشته و آباد بوده        . 2
 مـوات   الايام و آن را     آثارى هست از آبادى قديم      اما هايى كه اكنون آبادى در آن نيست       زمين

هـاي      تهايى كـه از مل ـ     زمينمانند   مالكى ندارد،    كهموات عارضى اگر چنان   . عارضى گويند 
 حكـم مـوات اصـلى     ،اند و اسم و رسمى از آنها نيست، حكمش         سابق بوده و منقرض شده    

 مجهـول اسـت و شـناخته        امـا  موات عارضى اگر معلوم است كه از مالـك موجـود             .تاس
  گويند، احتياط در آن است كه با اذن حاكم در آن تـصرف              المالك شود و آن را مجهول     نمى

 .»)347 ،2 :1422 ،خميني موسوي( دنكنو آباد 

 طوسـي  شـيخ  :ماننـد  نهاياينكه مراد از احياء اراضي موات چيست؟ قريب به اتفاق فق          
محقـق  و  ) 180 :1421،  )علامـه  (حلـي ( علامـه حلـي   ،  )271،  3  ):الـف  (1387 ،طوسي(

 امـام خمينـي    ماننـد  متـأخر    نهـا يو همچنـين فق   ) 219،  3  : 1408 ،)محقق (حلي (يحل
  هاي موات ارجـاع داده      زمين يآن را به فهم عرف از احيا      ) 207،  2 :1373 خميني، موسوي(

  . اند دهكر آن را تعريف ، مواتيو هر يك به تناسب فهم عرف زمان خويش از احيا
سـازي زمـين بـراي       تـوان آمـاده    در نتيجه احياي زمـين در عـرف زمـان معاصـر را مـي              

 ـ    تأسيسكشاورزي، دامداري، باغداري و حتي       ، سـاخت   گونـاگون  هـاي   ه صـنايع و كارخان
 جهـت عنوان غرضي عقلايـي در        كتابخانه و خلاصه هر آنچه كه به       ،مسكن، مدرسه، مسجد  

  . گيرد، دانست  مراكز خدماتي، تفريحي، فرهنگي و توليدي قرار ميساختنآباداني زمين اعم از 
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   حق اولويت؟سبب پس از اقطاع، مملّك عين است يا ياحيا
باشد و چه به    ) اذن عام (بودن يا حق اولويت داشتن احيا چه به واسطه تحجير            باره مملك در

  :وجود داردكلي   قولِدو) اذن خاص(واسطه اقطاع 

  احياي زمين مملك است . أ
 و 15،  38 :1981نجفـي،    (اهرجـو ، صـاحب    )135،  7 :1373،  )شهيد اول  (عاملي (شهيد اول 

، )254، 3 :1384 الغطـاء،  كاشـف  (الغطاء كاشف، )69، 2 :1378انصاري،   (انصاري شيخ،  )38
 حكـيم ،  )163،  2 :1410خـويي،    موسـوي ( خويي موسوي ،)160،  1 :1373نائيني،  ( نائيني

  :ند از هستا عبارتترين ادله آنه مهم. قائل به اين نظر هستند) 598، 9 :1411حكيم،  طباطبايي(
منْ أَحيا أَرضاً مواتاً فَهِـي      «هاي احيا از جمله      ظهور لام در ملكيت در روايت     : نخستدليل  

اند كه ظهور لام در مالكيت احياكننده منافاتي با  گفتهنيز  و   )412،  25 :1409 عاملي،   حرّ(»  لهَ
نـدارد  ) 412،  25 :1409عاملي،  حرّ (*»أَحقُّ بِها « معتبر آمده كه     هاي  آنچه در برخي از روايت    

  ؛به مالكيت تفسير كرده است» أَحقُّ بِها و هي لَهم«زيرا در ادامه روايت آن را با 
  :فرمايد كه حضرت در آن مي امام صادق از خالد بن سليمانروايت : دليل دوم

 كاويده و نهرهاي     درباره مردي پرسيدم كه بر سرزمين خرابي رفته و آن را           از امام صادق  «
: سـت؟ فرمـود  ي اآن را به جريان افكنده و آن را آباد و زراعت كرده، چه چيزي بر عهده و   

  .)411، 25 :1409 عاملي، حرّ(» پرداخت صدقه
جز پرداخت زكات حقـي را بـر عهـدة آبادكننـدة زمـين مـوات قـرار                  گفته    پيشروايت  

  .گيريم كه مالك آن شده است  نتيجه مي؛دهد نمي
  :كند نقل مي باقرامام از  كه  بن وهب معاويهصحيحه :  سومدليل
د و آب آن را     كـر  هر كـس زمـين خرابـي را احيـا         : فرمود شنيدم كه    باقرامام  از حضرت   «

زكـات لازم   فقـط    ي بـر و   ،د و آن را آبـاد كـرد       كـر استخراج كرد و نهرهاي آن را لايروبي        
ده است و آن فرد از زمين غيبت كـرده و           شود، پس اگر قبلاً زمين مربوط به فرد ديگري بو          مي

ده باشد تا به خرابي بكشد، بعد از آبادي بيايد و زمين را مطالبه كند بايد بداند كه                  كرآن را رها    
  ). 414، 25  :1409 ،عاملي حرّ(» زمين مال خدا و كسي است كه آن را آباد كرده است

                                                      
*.    يلنْ عع هناَدِبِإس نِ  ونِ   بنِ ابع نْ أَبِيهع يمراَهـنْ  أَبِي إِبرٍ عيمع ـدمحـنِ   من    ببـدمحـنْ مـراَنَ عممٍ قَـالَ   حلـسم: 

  .» يقوُلُ أَيما قوَمٍ أَحيوا شَيئاً منَ الْأَرضِ و عمرُوها فَهم أَحقُّ بِها و هي لَهمسمعت أَباجعفَرٍ«
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آيد كه زمين به ملكيـت       مي بر   ها   شده از اين روايت    ظفؤم چون فرد به پرداخت زكات    
فرد احياكننده در آمده و اگر غير اين بود يعني اگر هنوز امام يا مالك پيشين مالك زمين بود  

  .آنان حق اجاره يا خراج داشتند اما پرداخت زكات به زمين خاصي اختصاص ندارد

 احياكننده حق اولويت دارد. 2

كمپـاني،   اصفهاني( اصفهاني محقق  ،  يطوس شيخ،  )293 :1417حلبي،   زهره  ابن (زهره ابن
و ) 95، 8 :1386منتظــري، ( منتظــري ،)483: 1417صــدر، (  صــدرشــهيد، )24، 3 :1418

 .ند كه قائل به ايـن نظـر هـستند          هست از جمله كساني  ) 1387مقدم،   مصباحي( مقدم مصباحي
  :)همان (ند از هست عبارتقائلان به اين امرترين ادله  مهم

  :امام باقر از ابوخالد كابليحه صحي: نخستدليل 
ست بـه هـر كـسي از         ا زمين مال خدا  "در بيان آيه     6 اكرم پيامبراز قول    عليدر كتاب   «

) 128 ،)7 (اعـراف  ("پرهيزكـاران اسـت   از آن   دهد و پايان كار      بندگان كه خود بخواهد مي    
 ارث داده اسـت      زمين را به آنها به      متعال گويد من و اهل بيتم كساني هستيم كه خداوند         مي

 پس مسلماني كه زميني را آباد كرد، به آبادي          ؛يم و همه زمين مال ماست      هست و ما پرهيزكاران  
 يآن ادامه دهد و خراج آن را بايد به امام از اهل بيت من بدهد و درآمد و محـصول آن بـه و                     

 از  اگر آن را رها كرد يا آن را خـراب و بـدون اسـتفاده گذاشـت و كـس ديگـري                     . تعلق دارد 
 هم بايد   يو.  از اولي به آن سزاوارتر است      ي آمد و آن را آباد كرد پس و        ي بعد از و   انانمسلم

 اسـت و چـون     يدسـت آورد مـال و      هسهميه مالك يعني امام را بپردازد و هر آنچه از درآمد ب           
تـصرف ديگـران   گيـرد و از ورود و   هـاي آبادشـده را در اختيـار مـي      زمين ،قائم ما ظهور كند   

 ـ ماننـد  درسـت    ،دكن ، تقسيم مي  نهدلاا ع طور  كند و به    مي جلوگيري كـه همـه     6 اكـرم  مبراپي
 اعـم از صـاحبان      گونـاگون  عدل، به اشـخاص      راههاي كفار را در اختيار گرفت و از          زمين

 اراضي خيبر كه بـا يهـود خيبـر قـراردادي بـست و               مانندن مجدد تقسيم كرد     ديگرااوليه و   
 خـود  ويژه پيروان فقط امام زمان سهم مالك تعيين كرد و     عنوان مقداري از درآمد آن را به     

اي بـراي خـود و دولـت خـود بـا آنهـا               كند و الزاماً با تعيين سهميه      را در اين امر استثنا مي     
  ).415  و414، 25  :1409 ،عاملي حرّ( »گذارد قرارداد بسته، زمين را در اختيار آنها باقي مي

  : ه بر عهده آبادكننده نهاده است دو وظيفگفته  پيشدر روايت: اولاً
  يكي ادامه عمران؛. 1
  .دوم پرداخت خراج. 2
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دو وظيفه منوط اسـت و هـر         حقوقي كه براي احياكننده در نظر گرفته شده به انجام اين          
گرنه كسي كه مالك زمين است از باب سلطه بـر           و . بقاي مالكيت امام است    نشانِدو وظيفه   

در ضمن خـراج در  .  را داشته باشد يا اينكه خراج نپردازد     مال خود بايد حق رها ساختن آن      
يـدي در تأييـد     ؤالعنوه منطبق نيست چرا كه هـيچ م        هاي مفتوح   بر خراج زمين   ها  اين روايت 

ممكـن اسـت گفتـه      .  وجود نـدارد   ،العنوه است   اراضي مفتوح  بارهدرگفته    پيشاينكه روايت   
در » أَرضـاً مـنَ المْـؤمْنينَ     « و   كـابلي در صـحيحه    » ينَأَرضاً منَ المْـسلم   «شود منظور از عبارات     

  .نه انفال  است*العنوه  اراضي مفتوحيزيد عمربنصحيحه 
 و بحـث گـرفتن      كابليدر صحيحه   » فَلْيؤَد خَراَجها « اولاً عبارت    : دارد هايييدؤاين ادعا م   

 و صـحيحه    وهب بن ةمعاويثانياً صحيحه   . تري دارد  العنوه مناسبت بيش   خراج با اراضي مفتوح   
يـد  ؤتر، م  داند و نه بيش     اراضي موات صحيح مي    يدر احيا فقط   كه زكات را     خالد بن سليمان

توان گفـت كـه اولاً پـيش از ايـن جملـه در همـين                  اين شبهه مي   پاسخدر  . ند هست  اين قول 
كنـد جملـه     ع اقتضا مي   بر فاء تفري   افزون سياق روايت    .»و الأَْرض كُلُّها لَنَا   «: روايت آمده است  

يـا  » منَ المْسلمينَ «: ثانياً؛  العنوه ناظر به هر زميني باشد، نه زمين مفتوح       » فمَنْ أَحيا أَرضاً  «بعدي،  
من ؤيعني احياكننده مـسلم يـا م ـ      » أَرضاً«است نه متعلق به     » نْ أَحيا م«متعلق به   » منَ المْؤمْنينَ «

مـنَ  «ن باشد، در غير ايـن صـورت اگـر بتـوان بـراي               انا مسلم باشد نه اينكه زمين متعلق به     
اراضـي  تـوان توجيـه كـرد زيـرا          نمـي » مـنَ المْـؤمْنينَ   «توجيه درست كرد بـراي      » المْسلمينَ

» فمَنْ أَحيا أَرضاً مـنَ المْـسلمينَ  « بنابراين .نامنؤن است نه اراضي مانااراضي مسلمالعنوه   مفتوح
ي االعنوه باشد بلكـه بـه معن ـ   ن نيست تا ناظر به اراضي مفتوح     انا زمين مسلم  ياي احي ابه معن 

ظهـور دارد در اينكـه      » لَـه مـا أكََـلَ منْهـا       «عبارت  :  ثالثاً ؛وسيله مسلماني است   احياي زمين به  
احياكننده حق انتفاع از زمين را دارد و نه مالكيت رقبـه زمـين و ايـن جملـه بيـانگر بقـاي                       

  .بر زمين آباد شده استمالكيت امام 
قائـل  ) عـج ( مهلتي تا ظهـور قـائم  ، براي تصرف و انتفاع از زمينگفته  پيش روايت: رابعاً

يعنـي   .آماده كنند  قائموسيله حضرت     بهخود را براي پس گرفتن زمين        و گفته است  شده  
نها را  اند چگونه آ    شوند و اگر مالك آن شده      گروهي كه احياكننده زمين هستند مالك آن نمي       

                                                      
 از آن به يك اندازه حق دارند اما انفال كه انان بوده و همه آنهاالعنوه در ملكيت عموم مسلم اراضي مفتوح .*

 . دهد  تحت ملكيت امام بوده و امام هر جا بخواهد آن را قرار مي،شود اراضي موات را نيز شامل مي
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  .كنند از زمين اخراج مي
  :كند نقل مي  از امام صادق است كهيزيد عمربنصحيحه : دليل دوم

 كه اگـر كـسي زمـين مـواتي را كـه             پرسيد شنيدم مردي از اهل جبل از حضرت صادق       «
 و در آن كنـد متعلق به ديگري بوده و آن را رها كرده است، آباد و نهرهـاي آن را لايروبـي        

هاي ديگـر در آن بكـارد، چگونـه اسـت؟ حـضرت       زد و درخت خرما و ميوه   هايي بسا  اتاق
 اسـت و خـراج آن    يهر مومني كه زمين را احيا كند مال و        : فرمايد مي نامنؤم امير: فرمود

 ظهور كند بايـد خـود را بـراي      وقتي كه قائم ما    امارا بايد در زمان آرامش به امام بپردازد         
  ).549، 9  :1409 ،عاملي حرّ(» خلع يد آماده سازد

ن امن ـؤم هر دو از اميـر   .  است ابوخالد كابلي  شبيه روايت    هايي   از جهت  گفته   پيش  روايت
رو  هستند و از اين    امامان معصوم  حكم دائمي در زمان بسط يد        گرو بيان نقل شده    علي

، امامان معـصوم   كه ممكن است در شرايط عدم بسط يد          خالد بن سليماندر مقابل روايت    
 از زكـات    فقـط  براي شيعيان باشد كه      امامان معصوم  خلفاي جور و تحليل حقوق       وجود

 كـابلي هر دو روايت بر پرداخت طسق كه همان خـراج در روايـت              . اند، قرار گيرد   نام برده 
كيد دارنـد و هـر      أدر هنگام ظهور ت    است و آمادگي براي گرفتن زمين از سوي امام زمان         

  .كنند بر زمين حكايت ميدو روايت از بقاي مالكيت امام 
  و وهـب   بـن   معاويـة هـاي     دو روايـت صـحيحه و جمـع آن بـا روايـت             با توجه بـه ايـن     

منْ أَحيا أَرضاً مواتـاً  «هاي  توان براي ظهور لام در ملكيت در روايت      ديگر نمي  ،خالد  بن  سليمان
   :حجيت قائل شد» فَهِي لهَ

  از مالكيت و حق اولويت است؛ لام، ظهور در اختصاص دارد و اختصاص اعم .1
هايي بر  شود كه قرينه  اگر لام، ظهور در ملكيت هم داشته باشد در جايي ظهور مستقر مي         .2

ظهـور لام در ملكيـت      شـده در دو روايـت،        هاي مطرح  انصراف از آن نباشد، با وجود قرينه      
  شود؛ منعقد نمي

 احياي زمين از لحاظ فقهي !؟ چه چيزي ملكيت امام بر اراضي موات را سلب كرده است  .3
. ماند  بنابراين زمين آبادشده بر ملك امام باقي مي         نيست؛ انتقال ملك و  از اسباب زوال ملك     

و در صورتي كه در بقاي ملك امام بر زمين موات آبادشده شك كنـيم، جـاي استـصحاب                   
 ـ بقاي ملك امام است و در نتيجه براي احياكننده افزون بر اولويت تصرف و بهره               رداري از  ب

  . حقي پديد نيامده است،زمين
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 بـاور را ذيل رأي وجود حق اولويت در احياكننـده دانـست،              توان آن  نظر ديگري كه مي   
البته به شـرط آنكـه      [  بر وجود حق اولويت براي احياكننده در عصر غيبت           نهايبرخي از فق  

 علامـه حلـي   ،  )216،  3 :1408حلـي،   ( محقق حلـي  . است] فرد به آبادني زمين بپردازد    
در  فرض مسئله اين است كـه امـام       .  قائل به اين نظر هستند     )401 :1374،  )علامه (حلي(

 ممكن نيـست و خـداي تبـارك و تعـالي راضـي بـه                يحال غيبت است و گرفتن اذن از و       
هـا نيـاز بـه آبـادكردن آن      ويژه اينكـه انـسان    نيست، بهي غيرآبادها تعطيل و رها كردن زمين  

رو جايز است زمين را آباد كنند و احياكننده تا زماني كه به آباداني و استفاده از       دارند، از اين  
 .دپردازد حق اولويت دار زمين مي

رسد فرد   نظر مي   به  كه توان گفت  ندي اين قسمت مي   ب  شده در جمع   با توجه دلايل مطرح   
اي احياكننده، شدن حق اولويت بر با ثابت. احياكننده در زمين حق اولويت دارد و نه مالكيت 

توانـد حـق      مي فقط زمين را ندارد و      ، اصلِ كردن گذاشتن، وقف و هبه    وي حق فروش، ارث   
كنــد اولويـت خـويش در آبـاد كـردن زمـين را بفروشـد، ارث دهـد، وقـف كنـد يـا هبـه            

. ده يا بـا اقطـاع     شرو فرقي نيست كه اين احيا با تحجير آغاز           از اين ). 1387مقدم،   مصباحي(
فـرد احياكننـده  بايـد در        . يابـد  ه در اقطاع نيز به واسطه احيا حق اولويـت مـي           فرد احياكنند 

 زمين نپـردازد امـام بـه        ي و اگر به احيا    بكوشدتر زمين    جهت آباداني و عمران هر چه بيش      
 زمين همت نگماشت امام اين حق       يدهد و اگر در فرصت مقرر نيز به احيا          فرصت مي  يو

  .  و براي احيا به فرد ديگري اقطاع كند گرفتهيرا دارد تا زمين را از و

   خراج در اراضي احياشده به واسطه اقطاع وبررسي وجود طسق
 آثـار حقـوقي   ،اثبات وجود هر يك از موارد حق اولويت يا مالكيـت بـراي فـرد احياكننـده        

 بررسي طلب اجـاره،     ،يكي از آثار مترتب بر اين موضوع      . خاصي را به دنبال خواهد داشت     
 بـاره  از فرد احياكننده اراضـي مـوات بـوده و بـه تبـع در               ها  هين مطالب مانند ا  و   طسق، خراج 

 جواز طلـب طـسق و خـراج         بارهرو در  از اين .  اراضي موات اقطاعي نيز صادق است      ياحيا
  :امام اقوالي وجود داردوسيله  به

ي  در اصل تـشريع و اجـرا       ،دانند ميبراي امام يا حكومت     كساني كه احيا را مملك عين       . 1
. عنوان خراج، مقاسمه، طسق يا حق مالكانه قائل نيستند         امور حكومتي هيچ حق و اجرتي به      

 ؛دانند و براي احياكننده فقط پرداخت زكات را لازم مي
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 و  كـابلي  حق اولويت دانسته، با توجـه بـه صـحيحه            باعث پديدآمدن كساني كه احيا را     . 2
عنوان حكم   اراضي موات احياشده به   اصل را در تعلق طسق و خراج به        يزيد عمربنصحيحه  

 آن بـا اذن امـام       ي اگـر احيـا    حقيقتدر  . دانند  مي امامان معصوم مي در زمان بسط يد      يدا
 ،شـود  باشد طبق قراردادي كه بين احياكننده و امام بسته مـي          ) اعم از اذن عام يا اذن خاص      (

امامـان  ط يـد    بايد طسق پرداخت شود اما در غيبت امام و حكومت اسـلامي يـا عـدم بـس                 
ند و آنچـه ظـاهر    هـست بـرداري بلاعـوض و عـدم تعلـق خـراج           قائـل بـه بهـره      معصوم

 فقط پرداخـت    يدهد بر عهده و     نشان مي  وهب بن ةمعاوي و   خالد بن سليمان :مانند هايي  يتارو
 .يا همان زكات است و نه خراج و طسق» عشر«، »صدقه«

 زمين حق اولويـت دارد و از        درباره  فرد احياكننده  ، اثبات كرديم  پيش در قسمت    كهچنان
ظف به پرداخت خـراج بـه امـام يـا           ؤ م يزيد عمربنو  ابوخالد كابلي    هاي  رو طبق روايت   اين

امام بر اساس رعايت مصالح جامعه، رعايت توانايي        . حكومت اسلامي مورد تأييد امام است     
كند و    دريافت مي   مبلغ خراج را تعيين و     ، اقتصادي و اجتماعي   وضعيتآبادكنندگان اراضي،   

  .  حتي ممكن است امام خراج را بر فرد احياكننده ببخشد

  اقطاع اعم از احياي اراضي موات و غيرموات: وجه دوم
 ذكرشده در تاريخ صدر اسلام از اراضي موات بوده است اما با نگاه بـه                هاي  تر اقطاع  هر چند بيش  

 بر اينكه اقطاع از اراضي موات بوده اسـت،          نهايتر فق  رغم اتفاق بيش   به،  6 اكرم پيامبر هاي  اقطاع
طـور    بـه ؛   اسـت  گرفتـه   اراضي موات مورد اقطاع قرار نمي      فقطتوان اين نتيجه را گرفت كه كه         مي
هايي را بـراي      به مدينه، خانه   مسعود بن عبدااللهن از جمله    ا در بدو ورود مهاجر    6 اكرم پيامبر ،مثال

د تا به آن كر باغي از درختان خرما را اقطاع      زبيربه   6رم اك پيامبرد يا اينكه    كرسكونت آنها اقطاع    
  ). 308 :1392مظفر، ( رسيدگي و از آن مراقبت كند

  خصوصيت كرده و نتيجه بگيريمي اقطاع از اراضي موات الغابارهدرتوان  مي حقيقتدر 
 نيـست و    منحـصر  زمين بوده است اما اولاً در اراضي مـوات         اغلب مورد اقطاع هر چند      كه
 شـامل  ،تر نيازمند مراقبت است  باغ را كه براي باروري بيش     مانند  كن است اراضي آبادي     مم

نيـز   را   پنهـان  معادن   ، از اقطاع آمده بود    حمزه طوسي  ابنطور كه در تعريف      همان: ثانياً. شود
ترين عامل توليد در دنياي آن روز عربستان بود،          از آنجايي كه زمين مهم    . دكرتوان اقطاع    مي

مردم را به مشاركت در توليد تـشويق        ) ترين عامل توليد   آوردن مهم  يعني فراهم ( زمين   اقطاع
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بـسا بـا    شـده و چـه  ... تـر كـشاورزي و درختكـاري و     رونق بيشباعث د و از سويي     كر مي
كـرد و    پرداخت طسق و خراج آن زمين اقطاعي بـراي دولـت اسـلامي كـسب درآمـد مـي                  

. آورد به ارمغان مي   6 اكرم پيامبرتأسيس   مت تازه سرانجام پيشرفت اقتصادي را براي حكو     
كـشيدن از    به منظـور تـشويق مـردم بـراي دسـت           6 اكرم پيامبر هاي  از سوي ديگر اقطاع   

گرفـت تـا     تـر مـسلمانان صـورت مـي        قـوي اجتمـاعي   ل   تـشكّ  پديدساختنصحرانشيني و   
حكومـت  گرفتـه و در تـشكيل        كم به تمـدن اسـلامي خـو         و كم  رفتهنشيني از اعراب     باديه

مـسلمانان   نظر به اينكـه بيـشتر تـازه   . اسلامي و تقويت قواي نظامي آن تسريع صورت گيرد     
ن جامعه بودند، واگذار كردن زمين ا و محروم  نراينيز از فق   6 اكرم حكومت اسلامي پيامبر  

 بـر اينكـه بـه       افـزون تر بود تـا      به اين افراد در جهت كمك به آنان براي كسب درآمد بيش           
 احياناً طـسق و   وي خود سروساماني داده باشند با پرداخت زكات و خمس         وضعيت اقتصاد 

  وضــعيت اقتــصادي ديگــران نيــز كمــك كننــديخــراج بــه حكومــت اســلامي بــه ارتقــا
  . )176، 2: 1361 ميانجي، احمدي(

تـوان نتيجـه گرفـت كـه هـدف از اقطـاع، كمـك بـه توليـد،              مـي  هايـد ؤ ايـن م   تماماز  
رو امام    از اين  .درآمد، توزيع درآمد و بيكار نماندن منابع است        اشتغال، افزايش    ساختن  فراهم

ست اعـم از  ي اتواند هر آنچه را كه تحت ملكيت و        با داشتن اختيار تام بر مايملك خود مي       
 را   از آن  بـرداري   كه توانايي مديريت و بهره     قرار دهد موات و غيرموات را در اختيار كساني        

نكته قابل توجـه    .  اقتصادي از آنان طسق بگيرد     وضعيتبه  تواند بنا  دارند و در عين حال مي     
 و مـورد    داده حق اولويت را به فـرد        فقطتواند    اين است كه امام مي     گفته  هاي پيش   در اقطاع 

 ،آيـد   مـي  پديدويژگي مهمي كه به واسطه اين عدم تملك         . اقطاع را به ملكيت فرد درنياورد     
شـود حتـي     استفاده مـي نهاياي از فق  عدهياهاو و فتها گرچه از برخي روايت . نظارت است 

در صورت مالكيت احياكننده بر زمين موات، نظارت دولت بر زمين همچنان محفوظ بـاقي               
توانـد   ماند زيرا در صورت رها كردن زمين و منجرشدن به موات، باز حاكم اسلامي مـي                مي

 .زمين را در اختيار ديگران براي آبادكردن قرار دهد

  د امروزاقطاع در اقتصا
از آنجـايي كـه     .  شـود  تواند شامل اراضي موات و غيرموات      طور كه ذكر شد اقطاع مي      همان
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 اقطاع اراضي موات جهـت      شود،  شمرده مي  توليد   هاي  ترين عامل  عنوان يكي از مهم    زمين به 
كند، فرصتي را براي     زمين جلوگيري مي  تعطيل و رهاساختن    بر اينكه از غيرقابل     افزون  احيا  

ش در جهت كسب درآمد خويش، توليدي را براي         كوش بر   افزونآورد تا    ميپديد  ده  احياكنن
 با توجه به كميابي اين عامـل مهـم توليـد و وجـود اراضـي                 حقيقتدر  . جامعه به بار آورد   

 بسياري كه تحت ملكيت دولت اسلامي است اين امكـان را دولـت     ،موات اصلي و عارضي   
آفرين و متخـصص، بـدون دخالـت مـستقيم، بـه            آورد تـا بـا شـناخت افـراد كـار           د مي پدي
از سـويي ديگـر، منـابع ثـروت تحـت مالكيـت            . برداري هر چه بهتر از اين منابع برآيد        بهره

تواند مـورد اقطـاع دولـت        ها، صنايع و معادن دولتي نيز مي       ، شركت ها  ه كارخان :ماننددولت  
  .سازي كرد  به خصوصيشايد بتوان از اقطاع اين قبيل اراضي تفسير. اسلامي قرار گيرد

 بـه   ويدر مديريت انفال، به خوبي روشن اسـت كـه            6 اكرم پيامبر با توجه به سيره     
طوركلي آنچـه تحـت ملكيـت منـصب          ها و به   دلايلي كه ذكر شد اراضي موات، معادن، باغ       
ش جهت كـسب سـود، بـه مـردم واگـذار            كوشرهبري حكومت اسلامي بود و نيازمند كارو      

 وظيفه دولت اسـلامي متـأثر از سـيره          حقيقت در   *.پرداختند نظارت مي كردند و خود به      مي
، دولتي است كه بدون گرايش افراطي به اقتصاد خصوصي يا اقتصاد دولتي،             6 اكرم پيامبر

هاي سنجيده و دقيق به نظـارت و حمايـت از آنچـه از               ريزي مناسب، سياستگذاري   با برنامه 
   .پردازد دولت به بخش خصوصي واگذارشده مي

 زيان جامعه باشد باعثطور كه مالكيت خصوصي اگر        قانون اساسي همان   44طبق اصل   
سـالاري را پديـد آورد و        دولـت  مالكيت دولتي نيز نبايد      .مورد حمايت قانون اساسي نيست    

هـاي   بنـابراين اجـراي سياسـت     . دشـو  زيان و مـانع رشـد و توسـعه اقتـصاد كـشور               باعث
سازي  ر چند دهه اخير گرايش به جريان خصوصي   د. شود  شمرده مي سازي ضرور    خصوصي

 حـال   در كـشورهاي در ويـژه  بـه ها و صنايع دولتي به بخش خـصوصي          و واگذاري شركت  
                                                      

 همواره بر املاك 6پيامبر اكرممواردي بسياري از اسناد و شواهد تاريخي بيانگر اين مطلب است كه  .*
كرد، زمين   خود عمل نميهاي ه و وظيفها له به شرط  مقطعكهناناند و چ واگذارشده، نظارت داشته

 در پيش از آن داد، زبير به 6پيامبر اكرم زميني كه ،مثالطور  به ؛شد  پس گرفته مييواگذارشده از و
پيامبر  آن زمين موات پرداخته بوده و پس از اعراض، ياختيار مردي نصراني بوده كه وي به احيا

گرفتن معدن   پسماننديا مواردي ) 174، 2 :1361ميانجي،  احمدي( كند  اقطاع مييرزب آن را به 6اكرم
 ).396، 7 :1386منتظري، ( ها بوده است  از اين قبيل نظارتحمال ماربي بن ابيضشده به  اقطاع
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 بـه قـدرت حـداكثري دولـت مطـرح           باورهر چند   . گيري يافته است    افزايش چشم  ،توسعه 
وري  بهـره هاي طبيعي اما با      نيست چرا كه دولت با در اختيار داشتن بخش عظيمي از ثروت           

ه روز بـه روز بـا       تنها لزوماً موجبات رشد اقتصادي را به دنبال نخواهـد آورد بلك ـ            پايين، نه 
 كاهش رشد را براي كشور به بار خواهد آورد اما آنچه            ،هاي طبيعي كشور   كاستن از ظرفيت  

  .تر در اين جريان است  دقت هر چه بيش،لازم است
 اسـلامي در    هـاي   آموزهان قانوني برگرفته از     عنو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به     

 قـانون  45طبـق اصـل   . كار گرفته شـود   بهباره ي است كه بهتر است در اين      هاي  هبردارنده نكت 
هاي عمومي در اختيار حكومت اسلامي است تا طبـق مـصالح عامـه               اساسي، انفال و ثروت   

ها   تأمين زمينه  ،43صل  يكي از مصالح اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران طبق ا         . عمل كند 
و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن بـه اشـتغال كامـل و قـرار دادن وسـايل كـار در                       

گرفتن از مردم و تـشويق بـه    رو كمك از اين. ند هستاختيار همه كساني است كه قادر به كار   
 اجراي جهت در ها اي از اقدام تواند نمونه  مي،تر آنان در اقتصاد كشور     مشاركت هر چه بيش   

  . از قانون اساسي باشدگفته هاي پيش اصل
 افزايش رقابت و بهبود كارايي      مانندسازي به دنبال آن است مسائلي        هدفي كه خصوصي  

هاي دولتي، كاهش كسري بودجه      در مديريت، توسعه بازارهاي داخلي و مالي، كاهش يارانه        
ضور فعـال دولـت در جريـان        سازي نبايد مانع از ح     البته توجه به خصوصي   . ها است  دولت

نظـارت   گذاشـتن كنارسـازي    لازمه خـصوصي  . اقتصاد و نظارت همراه با تدبير دولت باشد       
 را بـه    هـايي    معضل ،سازي دولت بر بخش خصوصي نيست اما گرايش افراطي به خصوصي         

رو بهتـر اسـت دولـت بـا در اختيـار داشـتن جايگـاه نظـارتي،                   از اين . دنبال خواهد داشت  
 اثـري نـدارد بـه بخـش         ،ي غيرحاكميتي خود را كه جز تحليل تـوان دولـت          ها گري تصدي

 انگيزه و تخصص را جبـران    ،خصوصي سپرده تا اين بخش با حضور مردم، كمبود خلاقيت         
هاي زائد دولت بتوانند بـر سـود خـود درآمـدي را           بر كاستن بخشي از هزينه     افزونكرده و   

  . براي دولت به ارمغان بياورند
 توانــد دو راه را برگزينــد و صــنايع مــيهــا  ههــا، كارخانــ اري شــركتدولــت در واگــذ

هاي دولتي همراه با انتقـال       يك شيوه انتقال اراضي و شركت     ). 28 - 33 :1384زاده،   كابلي(
صورت عرضه عمومي سهام واحـدهاي       معمول در قالب عقد بيع به     طور    بهمالكيت است كه    
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صـورت كلـي يـا     هاي دولتي بـه   سهام شركت، عرضه)Public offering of shares (دولتي
سـسه  ؤهـاي شـركت يـا م    فروش دارايي، )Private sale of shares (جزئي به بخش خصوصي

، تجديد سازمان و تجزيه واحدهاي بزرگ )Sale of state owned enterprises assets (دولتي به مردم
، )Reorganization or break up into component parts( تـر  دولتـي بـه واحـدهاي كوچـك    

گذاري جديد بخش خصوصي در واحدهاي دولتـي، فـروش واحـدهاي دولتـي بـه                 سرمايه
صـورت توزيـع مجـاني يـا       يا به)Management/Employee buy out ( كاركنانمديريت و

 ـ  بهگيرد كه  انجام مي )Voucher privatization (ارزان قيمت سهام  هـاي  ترغم داشـتن مزي
 از بين رفتن نظارت دولتي      ، اين نوع واگذاري   هاي  ترين مشكل  از مهم سازي، يكي    خصوصي

شيوه ديگر، واگذاري اراضي و     . به واسطه انتقال ملكيت عين از دولت به بخش خصوصي است          
تـر   ها بيش  اين قبيل واگذاري  . هاي دولتي به بخش خصوصي بدون انتقال مالكيت است         شركت

  :شوند تحت دو عنوان مطرح مي
  ؛)Manage contract (د مديريتقراردا .1
  . )Lease contract ( قرارداد اجاره.2

 نگهـداري  ، مديريتي لازم براي اداره   هاي    وليت تصميم ؤدر قرارداد مديريت، اختيار و مس     
 انضباط حاكم   راهشود و دولت از اين       برداري زمين يا شركت به پيمانكار تفويض مي        و بهره 

هاي بخش خـصوصي را وارد واحـدهاي دولتـي           بهبر واحدهاي خصوصي و مهارت و تجر      
هاي تجاري واحد را در طـول مـدت           ريسك تمامگيرنده   در قرارداد اجاره نيز اجاره    . كند مي

شايد . شده اجاره خواهد بود    ظف به پرداخت مبلغ توافق    ؤ م وضعيتياجاره پذيرفته و در هر      
 اقطاع اراضي مـوات     باره در ،مثالطور    به ؛ را در اقطاع يافت    گفته  پيشبتوان جمع دو قرارداد     

 مديريت و حق برداشت سود و منفعـت را بـه            فقطو غيرموات، امام با داشتن حق نظارت،        
تواند از وي طسق يا خراج بگيـرد و همچنـين در              اقتصادي مي  وضعيتفرد داده و بسته به      

يار فـردي   تواند از وي خلع يد كرده و واحد دولتي را در اخت            كاري فرد، امام مي    صورت كم 
  . ديگر با مديريت بهتر و كاراتر قرار دهد

 ـ      ، اقطاع راهالبته واگذاري مايملك دولتي از       دور از  ه   مستلزم طراحي سازوكاري قوي و ب
طـو    بـه سوءاستفاده از لحاظ حقوقي و بررسي بهينگي آن از لحاظ اقتصادي خواهد بود كـه                

  .طلبد تري را مي  آن مجال بيشدربارهم بحث مسلّ
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  گيري نتيجهندي و ب جمع
سازي مستلزم ملاحظه ضوابط و معيارهاي       حركت روزافزون اقتصاد كشور به سمت خصوصي      

 دولـت   سازي، با حفـظ ماهيـت نظـارتي        ي خصوصي ها  ت بر تأمين مزي   افزونخاصي است كه    
بـه آن   رو    پـيش آنچه در مقالـه     . شودسازي    ناشي از خصوصي   هاي  اسلامي، مانع از بروز مشكل    

 امـوالِ دولتـي بـه بخـش     ديگـر سنجي واگذاري اراضي مـوات و غيرمـوات و          امكان ،پرداختيم
ينـدهاي واگـذاري امتيـاز      ا يكـي از فر     در جايگـاه   اقطـاع . ينـد اقطـاع بـود     ا فر راهخصوصي از   

هـاي   در كنـار ديگـر شـيوه      ) اعـم از مـوات، غيرمـوات      (برداري از اراضـي مايملـك امـام          بهره
  . تواند مورد استفاده دولت اسلامي قرار گيرد  مي، نظارتيويژگي شتنسازي با دا خصوصي

اگر مورد اقطاع از اراضي موات باشد، به محض اقطاع براي فرد تا هنگامي كه زمين را احيا                  
  اقـدام   زمين ي تحجير است و اگر فرد به احيا       مانند و حكم آن     آيد  پديد مي نكرده، حق اولويت    

 امام ، زمين نپرداختي كند و اگر با اين وجود به احياتواند وي را به اين كار ملزم  امام مي،نكرد
حتي اگر احيا صـورت گرفـت، پـس از          . دكن گرفته و به ديگري اقطاع       يتواند زمين را از و     مي

اما اگـر زمـين از اراضـي         .احيا نيز احياكننده حق اولويت داشته و بايد طسق آن را به امام بدهد             
ي خود در همان ابتدا مورد اقطاع را به ملكيت فرد درآورد            تواند بنابه رأ    امام مي  ،غيرموات باشد 

 اقتـصادي از وي طـسق،   وضـعيت توانـد بنابـه     حتي مي .پديد آورد  ييا حق اولويت را براي و     
 ـ       ها، بـاغ   خانه.  بگيرد ها را   ه مطالب مانند اين القباله و    خراج، مال   و  هـا   ههـا، معـادن بـاطني، كارخان

تواننـد   نظر امام يا ولي فقيه مي      ام يا ولي فقيه هستند بنابه     هاي دولتي كه تحت ملكيت ام      شركت
هـايي را از دوش      وليت كارآفرين متخصص، هزينه   ؤبرداري بهينه تحت مديريت و مس      براي بهره 

از اين جهت شايد بتوان اقطاع را در كنار         . دولت برداشته و حتي براي دولت كسب درآمد كنند        
ولتي به بخش خصوصي آن هـم بـا ويژگـي واگـذاري              واگذاري مايملك د   گوناگونهاي   شيوه

مندسـازي و طراحـي       ضـابطه  دربـاره هـايي    لازم اسـت پـژوهش    . شـمرد بدون انتقال ملكيـت     
  .عمل آيد سازي به يند خصوصياهاي اجرايي اقطاع در فر سازوكار
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